
Journal of Quran and Hadith Sciences, Vol.16, No.4, Serial.44, Winter 2019 

http://tqh.alzahra.ac.ir/   AlZahra University 

 

Critique of Gabriel Sawma’s View on “Fātiḥah”  
 

Mohammad-Ali Hemati1 

Vafadar Keshavarzi2 

Fatemeh Asakere3  
DOI: 10.22051/TQH.2020.25416.2410 

Received: 07/04/2019 

Accepted: 31/08/2019 

Abstract 
In 2006 Gabriel Sawma compiled the book “The Qur'an, Misinterpreted, 

Mistranslated, and Misread: The Aramaic Language of the Qur'an”. In his book, he 

claims that the language of the Qur’an is Aramaic Syriac, trying to prove the adoption 

of the Qur’an from Jewish-Christian sources. By reviewing the Surahs of the Qur’an, 

he mentions many vocabulary as witnesses and then analyzes them. He begins by 

examining the first chapter of the Qur’an with the term Fātiḥah, believing that the 

shadow of the adaptation has even fallen behind the name of the first chapter of the 

Qur’an. He cites evidences from the Testaments and the Hebrew and Syriac language, 

in order to prove that it is not an Arabic word but goes back to the Aramaic Syriac 

language. In this paper, while presenting Gabriel Sawma’s views, they would be 

reviewed and criticized from the aspect of comparative historical linguistics in three 

Hebrew, Arabic and Syriac languages. The existence of the Qur’anic word in 

Ignorance Age’s poems and the structural and semantic similarities between the word 

in Arabic, Hebrew, and Syriac Languages prove the fact that it has its root in Sami 

language, contrary to Sawma’s claims. 
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  چكيده

ــال  ــاوما در س ــتباه، «ميلادي كتاب  2006گابريل س ــير اش قرآن، تفس
شتباه، زبان آرامي  قرآنترجمه شتباه و خوانش ا شت. وي » ي ا را نو

ــت و با اين كتاب ادعا ميدر  ــرياني اس كند كه زبان قرآن، آرامي س
. مسيحي است -اثبات اقتباس قرآن از منابع يهودي  درصدداين ادعا 

سوره بااو  سي  شاهد ذكر  عنوانبههاي قرآن، واژگان فراواني را برر
ـــي اولين  ـــنده در بررس ـــت. نويس نموده و به تحليل آنها پرداخته اس

 يكند و معتقد اســت ســايهي فاتحه شــروع مياژهقرآن با و يســوره
ـــوره ـــم اولين س ـــر اس ـــتي قرآن نيز اقتباس حتي بر س  و افتاده اس

كند كه اين واژه شــواهدي از عهدين، زبان عبري و ســرياني ذكر مي
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ستسرياني اقتباس  _عربي نبوده بلكه از زبان آرامي  در اين  .شده ا
به نقد و بررســي آن از جنبه مقاله ضــمن ارائه ديدگاه گابريل ســاوما 

  شــناســي تاريخي تطبيقي در ســه زبان عبري، ســرياني و عربيزبان
شعار جاهلي و پردازيممي شتقات اين واژه در ا شواهدي از م . وجود 

هاي ســاختاري و معنايي آن در ســه زبان عبري ، ســرياني و شــباهت
 ايهعربي حاكي از آن است كه اين واژه اصلي سامي دارد و بررسي

  .كندانجام شده خلاف ادعاي ساوما را اثبات مي
فاتحه، گابريل ســاوما، آرامي، ســرياني، قرآن،  هاي كليدي:واژه

  . عهدين

  مقدمه

قرآن، تفســير اشــتباه، ترجمه اشــتباه و خوانش اشــتباه، زبان آرامي «نويســنده كتاب 
ست. ١»قرآن ساوما ا شتمل بر  گابريل  صل اول به 4كتاب وي م ست، ف صل ا معرفي زبان  ف

شاخه صل سامي و  شأ قرآن را بحث نموده، ف صل دوم تدوين زبان و من هاي آن پرداخته، ف
شان دهد  سوم به معرفي زبان سرياني اختصاص يافته و تمام هم و غم نويسنده اين است تا ن

ــلام وام ــر ظهور اس ــل چهارم نيز زبان عربي عص ــت و در فص ــرياني يا آرامي اس دار زبان س
 .كرده استهاي قرآن را بررسي رهواژگان سو

، فتاده استاي زبان سرياني به شكلي عجيبي بر آيات قرآن نويسنده معتقد است سايه
ــوار مي طوريبه ــرياني آرامي فهم آيات قرآن دش ــنايي كافي از زبان س ــكه بدون آش ود. ش

ان سرياني ي زبدخالت دارند كه عبارتند از: سيطره تأثيرنويسنده معتقد است عواملي در اين 
سرياني در  سلام، وجود كتب  بر بخش اعظمي از خاور نزديك و خاورميانه در زمان عصر ا
ـــتور پيامبر به زيد بن ثابت در آموختن زبان  ـــحاق، دس ـــام از ابن اس كعبه به نقل از ابن هش

                                                 
1 . The quran Misinterpreted, Mistranslated, And Misread, the Aramaic Language of 

the Quran. 
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سرياني، فقدان خط عربي در عصر نزول و نگارش متون عربي به خط سرياني و اقتباس خط 
  ).Sawma, 2006, 102, 116(اعراب از زبان سرياني  و علائم

 37 و ،﴿إِ�َّ أنَْـزَلْناهُ قُـرْآ�ً عَرَبيِ�ا لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُون﴾ســوره يوســف 3نويســنده با اســتناد به آيه 
ـــوره رعد ـــتقاق ياف» عربي«ي واژه عَرَبيِ�ا﴾ حُكْماً  أنَْـزَلْناهُ  كَذلِكَ   ،﴿وَ س ته در اين دو آيه را اش

گويد: داند و ميســـرياني به معناي باختري، و زبان كرانه باختري بين النهرين مي 1»ربوُيوُعَ «از
  ).Sawma, 2006, 96(به معناي گويش سرياني شرقي است » لشانا عَربايا«

  طرح مسئله. 1

زبان ســرياني دو گويش شــرقي و غربي دارد كه منســوب به دو كليســاي نســطوري و 
اي به يكي از اين دو گويش در اين دو آيه را اشــاره» عربي« ييعقوبي اســت. ســاوما واژه

ــت كه خود مي ــت؛ به عبارت ديگر وي معتقد اس ــرياني اس داند و آن گويش غربي زبان س
  قرآن اذعان دارد كه زبانش سرياني است.

ـــاوما مي  ـــرياني آرامي يافت س گويد معناي بخش قابل توجهي از آيات قرآن در س
 ,Sawma(از ســرياني آرامي اســت  صــرفاًآيات ديگر يك كپي شــود و بســياري از مي

ـــت  )2006,100 ـــرياني يا آرامي اس ـــان غير س ـــاني كه زبانش بنابراين فهم آيات براي كس
فهمند و خوب قرائت و تفســير اســت؛ اما ســرياني و آرامي زبانان آن را خوب ميدشــوار

  ).Sawma,2006.100(كنند. مي

رآن هاي قسوره ،اثبات سرياني آرامي بودن زبان قرآندر فصل چهارم نويسنده براي  
 يبدين صـــورت تمام واژگاني كه زمينه   ،كرده اســـتاز آغاز تا انتها بررســـي و تحليل را 

ســرياني، آرامي، عبري، حبشــي، پاليمري و اكدي داشــته را مشــخص كرده، اما تأكيد بر 
ستقراض  شواهدي از عهد عتيق ارائه سرياني آرامي آنها دارد و در تأييد و تثبيت ا واژگان، 

 كند.دهد و نهايتاً آيه مورد نظر را بر اساس قرائت سرياني آرامي ترجمه ميمي

                                                 
2.Arboyo (������) 
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سوره  52بخش است به بررسي واژگان  52نويسنده در فصل چهارم كتاب كه شامل 
شامل مي پرداخته سه چهارم كتاب را  شبكه كه  شود. با توجه به اينكه كتاب مذكور روي 

هاني اينترنت قرار گرفته و به راحتي قابل دسترس است، نقد و بررسي جدي آن ضروري ج
ر اين جستار . دنشده استاست. تا آنجايي كه ما بررسي كرديم تاكنون نقدي بر آن نگاشته 

ي شــود و نقد مبانبه نقد و بررســي يكي از واژگاني كه ســاوما بررســي نموده پرداخته مي
به مجالي د ـــنده را  نا و  ترشيپدهد. يگر حوالت مينويس ـــاني چون آلفونس مينگا نيز كس

ستف لوكزنبرگ شتند، آلفونس مينگانا در كتاب 1كري ساوما چنين ادعاهايي دا  شبيه آقاي 

ــبك قرآن تأثير« ــرياني بر س ــريانتلاش مي» زبان س ــبك قرآن را متأثر از زبان س ي كند تا س
  ).Reynolds, 2007, p96(كرده است ، البته در اين كتاب شواهد اندكي ارائهبداند

ست  سرياني رد 70مينگانا معتقد ا سبك و واژگان قرآني را بايد در زبان  صدِ   يابيدر
وي نه تنها واژگان كليدي و اصطلاحات ديني قرآن را متأثر  .)Reynolds,2007,p96كرد (

ته، بلكه ســـاختار ـــ ـــرياني دانس بان س بان مي تأثيرهاي نحوي را نيز تحت از ز ندداين ز  ا
)Mingana,1927. Pp77-98 (ـــده بودكه لوكزنبرگ مدعي  طوريبه يك چهارم قرآن  ش

هاي نقد ديدگاه ابهامات قرآن مراجعه به زبان سرياني است. ييرمزگشاابهام دارد و تنها راه 
ـــتف لوكزنبرگ را مي ـــتف كريس ـــي آراء كريس قد و بررس تاب گزارش، ن يد در ك توان

سرياني قرآن (همتي، لوكزنبرگ در ك اينان  رودنبالهساوما  ) ببينيد.1395تاب قرائت آرامي 
 .نهاده استبوده و در برخي مواضع پا را فراتر 

سميه ساوما ت سورهباتوجه به اينكه  سرياني ز تأثيري قرآن به فاتحه را اوج ي اولين  بان 
ـــاوما ميمي ـــپس ديدگاه وي دربارهپردازيم و داند؛ در ادامه ابتدا به معرفي گابريل س  يس

  .گذاريمفاتحه را به بوته بررسي و نقد مي
                                                 

است.  هاي عربي و ساميشناس آلماني زبان. كريستف لوگزنبرگ: كريستف لوكزنبرگ نام مستعار مورخ و زبان 1

ين شـناسـي تاريخي به اكتاب با تكيه بر زبانسـرياني قرآن اسـت. او در اين -شـهرت او براي كتاب قرائت آرامي

شهفرض مي سير پردازد كه كلمات قرآن ري سرياني بدون تف سرياني دارند و با برگرداندن برخي آيات به زبان  هاي 

هراسي كتاب خود را به نام تري بدست آورد. نويسنده براي مصون ماندن از تهديد به اسلامتوان ترجمه درستمي

  )18، ص1395، برگرفته از (همتي، 2017ژانويه، 28است. (كردهمستعار منتشر 
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  . معرفي گابريل ساوما 2

ــال  ــاوما در س ــال  1945گابريل س ــد و در س ــكده 1970در بيروت متولد ش ي از دانش
حقوقدان مشغول به  عنوانبه 1975تا  1970شد و از سال  ليالتحصفارغحقوق دانشگاه لبنان 
ـــد و برخي از  ـــعودي، اردن،  يقراردادهاكار ش ـــتان س تجاري در خاورميانه از جمله عربس

به  1975، اروپا و شــمال آمريكا تحت نظر او بود. در طول جنگ فارسجيخلكويت، منطقه 
آمريكا مهاجرت كرد و در دانشـــگاه ديكنســـون به تدريس دروس عربي، قانون اســـاســـي 

ـــلامي و فرهنگ و تمدن عربي پردا ـــريعت اس خت. وي هم اكنون مدرس و خاورميانه، ش
سخنران بانكداري و امور مالي اسلامي در دانشگاه ليورپول انگلستان، مشاور طلاق اسلامي 
در آمريكا و كانادا اســت. آثار وي به طور گســترده در مورد حقوق بين الملل، خاورميانه، 

اب ي در كتتروريسم اسلامي، طلاق اسلامي در دادگاه آمريكا، اقتصاد اسلامي، نفوذ آرام
-https://www.amazon.com/Gabriel(زبان آرامي در قرآن اســت  تأثيرمقدس عبري، و 

Sawma/e/B004YTD2A8.(  

  ي عربي قرآني يا فاتحه آرامي سرياني. فاتحه 3

ست و واژه سرياني ا سوره قرآن  ست نام اولين  شينه» فاتحه«ي ساوما معتقد ا ي به اپي
ـــه ، در آرامي »pitu, patu«در زبان اكدي «ي فاتحه را قدمت زبان اكدي دارد. وي ريش

»fth]«و...)، در  21:3، خروج 15:16، دوم پادشــاهان43:2كردن (پيدايش ] به معناي بازפּתח
ܚ )[ftahســرياني (

ܰ
	݂
݁
. ســاوما (Sawma, 2006,115-116)» داند.) ميfat] و در پالميري (�

ـــواهد فوق را از زبان آورده هايي از عهد عتيق در تأييد آن نمونههاي مذكور ارائه داده و ش
ست ست . در رابطه با زبانا ساس زبان معمولاًكه «هاي فوق لازم به ذكر ا سامي را بر ا هاي 

جغرافيا به ســامي شــمال شــرقي(بين النهرين)، شــمال غربي(ســوريه و فلســطين)، جنوب 
سيم مي ستان و اثيوپي) تق شبه جزيره عرب شايندهكنند؛ زبان اكدي نمغربي( شمال اخهي  ي 

، و آرامي بوده استي بين النهرين قبل از تاريخ مسيح شرقي است كه زبان تفاهم در منطقه
  ود. شمي بنديدستهاي است كه خود به غربي و شرقي ي زباني گستردهشامل مجموعه
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شته آرامي كتاب مقدس نيز كه بخش ستشده هايي از عهد عتيق به آن نو اي ونهنم ،ا
سوم تا از آر سا بوده از قرن  صل، زبان اّدِ سرياني نيز كه در ا ست.  سيك درباري ا امي كلا

شاخه شيد. عبري نيز از  سيحيت غنا بخ شمال غسيزدهم ميلادي، ادبياتي م ربي هاي كنعاني 
قبل از ميلاد اســت و بعد از اين دوره با  2000و  1200ي توراتي، بين اســت كه شــامل دوره
ي قرون هاي ربانناد كشــف شــده بحرالميت آغاز گرديده و با نوشــتهادبيات آپوكريفا و اســ

ايد و در بهاي ميانه و جديد ادامه مياول مسيحيت و ادبيات شعري، فلسفي و تفسيري دوره
ـــرزميننهــايــت بــه عبري جــديــد ختم مي ـــود كــه در س ـــغــالي بــه آن تكلم ش هــاي اش

ساوما فقط از ر مي) در همين جا يادآو14-27، صص1414موسكاتي، ».(كنندمي شويم كه 
آورد و از عهد جديد مخصوصاً پشيتا (عهد جديد به زبان سرياني) هيچ عهد عتيق شاهد مي

  . است اوردهينشاهدي 
ست، اما در زبان» فتح«ي وجود بن واژه سلم ا سرياني م صاً عبري و  صو هاي فوق مخ

مشروط  به پاسخ به سؤالات » فاتحه«ي ي استقراض واژهصحت و سقم ادعاي ساوما درباره
  ذيل است.

شتقات 1 صر جاهلي م ستكاربرد » فتح«.آيا در ع شته ا صطلاحات دا ؟ يا اين كه از ا
  خود ساخته عصر نزول است؟

واژه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، استقراض قبل از ي فاتحه وام.آيا بن ريشه2
  با ظهور اسلام؟ زمانهماست يا اسلام رخ داده

ــكي باقي نمي. عبار3 ــرياني ش د گذارنات عهد عتيق و عهد جديد و معاجم عبري و س
شتقات  سرياني زبانان متداول » فتح«كه م ستدر بين عبري و  ت اين ، اما با وجود قدمبوده ا

 ،1386داند؟ (جفري، اين واژه را عربي اصيل مي 1دو زبان نسبت به عربي چرا آرتور جفري
  ) 314ص

                                                 
ستاد  1959اوت   2در ملبورن، و در  1892اكتبر  18. آرتور جفري: متولد 1 شت. ا سوث ميلفورد كانادا در گذ در 

ستراليايي زبان سال ا سامي از  سال  1921هاي  سي در قاهره و از  شنا سه خاور تا زمان مرگش به  1938در مدر

شگ سخهدان سترده ن سنده مطالعات گ ست. او نوي شهر نيويورك پيو خطي  هاياه كلمبيا و اتحاديه حوزه علميه در 
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سؤالات ف سخ به  شتقات آن در زبان عربيوق ابتدا به بررسي واژهبراي پا و  ي فتح و م
  پردازيم. قرآن و سپس در عبري و عهد عتيق و سرياني و عهد جديد مي

  و مشتقاتش در زبان عربي» فتح«. بررسي واژة 4

ـــان واژه ـــناس ـــودن معنا كرده» فتح«ي غالب لغت ش اند را به معناي باز كردن و گش
، 2، ج1414؛ ابن منظور،389، ص1، ج1404؛ جوهري، 194ص  ،3، ج1383(فراهيــدي،

م، 1979 همان، ابن فارس، ،اند (فراهيدي). همچنين به معناي حكم كردن نيز آورده537ص
). ابن فارس علاوه بر معاني فوق خارج شدن آب از چشمه را نيز در معناي اين 469، ص4ج

ـــتواژه ذكر  ـــودن ر كرده اس ا حمل بر معناي مادي و (ابن فارس، همان)، برخي هم گش
ـــوعــات مــادي و معنوي متفــاوت «انــد معنوي كرده و گفتــه اين معني در موارد و موض

ست،  سير ﴾فَـتْحاً مُبينا نا لَكَ فَـتَحْ  ﴿إِ�َّ قول باري تعالي   ا شايش مطلق در م سالت و  مراد گ ر
يت و  ـــپس تقو مادي و معنوي و س يامبري و رفع موانع  ظايف پ پيروزي اســــت اجراء و

  ).16، ص9ج، 1368(مصطفوي،
شـــودن و : گالفَتْح«گويد: به نظر تعريف راغب نســـبت به ديگران بهتر اســـت وي مي

ست؛ اول: گشودن چيزى كه با  ست، كه دو گونه ا شكال و ابهام از چيزى ا برطرف كردن ا
ـــم درك مي ـــود، مثل باز كردن درب و مانند آن و باز كردن قفل و باز نمودن بچش ار و ش

). دوم: فتح يا گشودن چيزى كه با بصيرت 65(يوسف:﴾مَتاعَهُمْ  فَـتَحُوا لَمَّا ﴿وَ يمتاع، در آيه
شاييعقدهشود، مثل برطرف كردن غم و اندوه و و فهم، درك مي شتركي كه گ . معنايي م

شم  شايش« خوردميدر تعاريف فوق به چ شودن و گ ست چون » گ ست كه اين يا مادي ا ا
)، 621، ص1412(راغب، » م و درب و يا معنوي است مانند گشايش همّ و غمباز كردن چش

                                                 
هاي قديمي و لغات خارجي قرآن هايي براي تاريخ متون قرآن است: تدوينخاورميانه است. اثر مهم او شامل ماده

اب واژگان دخيل در قرآن اثر اوســت اســت.كتلغت خارجي (غير عربي) را در قرآن را رهگيري كرده 318كه رد 

سلام، ج 2018مارس،  27( شنامه جهان ا شنامه قرآن و قرآن پژوهي، ج483، ص 10، برگرفته از (ر.ك: دان ، 1؛ دان

  ).845ص
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، 2، ج1414علاوه بر معاني فوق، نصرت و پيروزي نيز يكي از معاني فتح است (ابن منظور، 
داند ي فتح مي)، صــاحب التحقيق نصــرت را لازمه194، ص3، ج 1383؛ فراهيدي، 537ص

اند شناسان فاتحه را اول هر چيزي دانسته. لغت)16، ص9، ج1368نه معناي فتح (مصطفوي، 
  ).621، ص1412؛ راغب، 539، ص2، ج1414(ابن منظور، 

در » مفتاح«ي فقط يك مورد در شـــعر جاهلي آمده و آن هم واژه» فتح«از مشـــتقات 
  شعر الاعشي است.

  لأعطاكَ ربُّ النّاسِ مفتاحَ ;?ا *** ولوْ لمْ يكنْ ;بٌ لأعطاكَ سلّما
  .)64ص ،2010(ديوان أعشي،

ــان(پروردگار  ــيدن به (قلهّ بزرگي هاانس ر دري ، و اگكندميها) را به تو عطا كليد رس
  نباشد به تو نردبان خواهد داد.)

 در آمده استآنچه موجب تعجب است اينكه فقط همين يك مورد در اشعار جاهلي 
ضرمين فراوان ديده شعار مخ شود. در هر حال همين يك ميحالي كه در قرآن، روايات و ا

مورد مؤيد اين است كه مشتقات اين واژه در بين اعراب قبل از اسلام كاربرد داشته هرچند 
  شواهد كم است.

  و مشتقاتش در قرآن» فتح«ي . بررسي واژه5

ـــتقات آن  ـــت. يكي از معاني اين واژه بار در قرآن به كار رفته 38واژه فتح و مش اس
يْنَنا ِ;لحَْقِّ وَ هُوَ الْفَتَّاحُ ب ـَ يَـفْتَحُ  يجَْمَعُ بَـيْنَنا رَبُّنا ثمَُ  قُلْ ﴿فرمايد: وند ميكردن اســـت، خداداوري

كند). به معناي گشايش نيز ) (خداوند در روز رستاخيز، ميان شما داوري مى26(سبأ: ﴾الْعَليم
كَ  فَلا رَحمَْةٍ  مِنْ  للِنَّاسِ  اLَُّ  يَـفْتَحِ  ما :﴿است مانندبه كار رفته ). از ديگر معاني 2فاطر:(﴾لهَا ممُْســِ

ست  ونَ  ﴿الَّذينَ فتح در قرآن پيروزي در جنگ ا قالُواألمََْ  اLَِّ  مِنَ  فَـتْحٌ  لَكُمْ  كانَ   فإَِنْ  بِكُمْ  يَـترَبََّصــــُ
 ماءُ السَّ  تِ فتُِحَ  ﴿وَ ، مانند: آمده است). در چند آيه به معناي باز شدن 141(نساء:﴾نَكُنْ مَعَكُم

مده آي مفاتحه به معناي كليد در چند آيه از ديگر مشتقات فتح واژه ).19:نبأ(أبَْوا;﴾ فَكانَتْ 
  ). 59(انعام:﴾لا يَـعْلَمُها إِلاَّ هُوَ  الْغَيْبِ  تِحُ مَفا عِنْدَهُ  ﴿وَ مانند:  است
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ـــته ، 7، ج1417طباطبايي، اند.( برخي در اين آيه مفاتح را خزاين يا كليد خزاين دانس
ـــتقات فتح در آيات فوق ارتباط با معاني 268، ص5، ج 1374؛ مكارم، 124ص ) معاني مش

شه دارد. فقط مي شايش و ماند معناي داوريلغوي ري كردن در برخي آيات و ارتباطش با گ
ــودن كه اين هم بي ــلهارتباط نميگش ــد از اين جهت كه فيص ــوعي همراه باش دادن به موض

ناظر بر همين  )26:سبأ(نا﴾بَـيْنَ  يَـفْتَحُ  ثمَُ  رَبُّنا بَـيْنَنا يجَْمَعُ  ﴿قُلْ ي در موضوع است و آيهگشايش 
ـــايش در كار ما مي ـــت كه خداوند با داوري كردن گش ي كند. در آيات فوق واژهمعنا اس

ستعمال » مفاتح« ست بين ارتباط ا ستخدام و» مفتاح«شاهد خوبي ا سط اعراب جاهلي و ا  تو
  استفاده بهتر قرآن از آن و دليلي است بر اين كه قبل از ظهور اسلام در بين اعراب رايج بود.

  ي فتح. بررسي تاريخي تطبيقي واژه6

قبل از ورود به بحث زبان شــناســي اين واژه در زبان ســرياني و عبري، ابتدا بايد گفت 
ت؛ اما اسگفتهخن ميكه هر چند باور غالب  اين است كه حضرت عيسي  به زبان آرامي س

: وده استبآرامي ميانه، داراي پنج لهجه «ي فيتز ماير در اين باره اختلاف نظر است. به گفته
شــرق ي مركزي)، حراّن (ي پترا در اردن كنوني)، پالميري (ســوريهفلســطيني، نبطي (منطقه

بر اين  )Joseph,1979,pp57-84سوريه و عراق) و سرياني (شمال سوريه و جنوب تركيه)(
ــاس به طور  قطع نمي ــيح(ع) با كدام لهجهاس ــرت مس ــخن توان گفت كه حض ي آرامي س

به ديگر گفتهمي ـــبت  ـــرياني، دوام اين گويش نس نابع فراوان كهن س ما وجود م اســـت، ا
مالاً حضـــرت هاگويش كه احت ندگي اين گويش،گواه بر اين اســــت  ي آرامي و پراك

  . است كردهيمعيسي(ع) به زبان آرامي سرياني تكلم 
طوري بهدانند حتي برخي سخن گفتن حضرت عيسي(ع)به آرامي را امري مسلم نمي

مال زياد دانسته و به احتامكان دارد مسيح زبان عبري مي اگرچه«گويد: كه استنلي پورتر مي
به طور قطع زبان آرامي را نيز نيك به يوناني صـــحبت مي ما  ـــتهيمكرده؛ ا  اســـت دانس

)Stanley, 1993,p44 با توجه به اين عبارت حضـــرت عيســـي(ع) به زبان يوناني ســـخن .(
گفته كه اين نيز محل مناقشـه اسـت. در هر حال با توجه به چند زباني بودن منطقه در آن مي
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ـــي(ع) چند زبان Stanley, 1993,p27زمان( ـــت كه حضـــرت عيس )، اين امر محتمل اس
  دانسته گرچه همه را به كار نبرده باشد. مي

به زبان يوناني «نكته ديگر اين كه  ـــدهعهد جديد جملگي  ـــته ش ندنگاش ند ، هر چا
سخه ست كه انجيل متي داراي ن ست ا صلي آرامي شواهدي در د ستي ا سيار، .» بوده ا )

سال  شده گفته«). علاوه بر اين 25، ص1387 سيحيان در  400كه تا  ميلادي كتاب رسمي م
بوده ه از ادغام چهار انجيل معروف به وجود آمده مناطق خاورميانه كتاب واحدي بوده ك

ـــت ـــرون(اس ـــرياني Diatesseron. اين انجيل دياتس ـــته) نام دارد كه به زبان س ـــده نوش ش
  ). Britanica, 4, p69»(است

صاديق آن در عهد جديد  سرياني و يافتن م ساس زبان  سي اين واژه بر ا از اين رو برر
سريا شيتا: ترجمه عهد جديد به زبان  ست؛ چرا كه اين زبان هم خانواده(پ ضروري ا  يني) 

داند اما شواهدي از زبان زبان عربي است نه يوناني، و از طرفي ساوما اين واژه را سرياني مي
ست اوردهينسرياني  زبان  ي. در رابطه با زبان عبري نيز بايد گفت، اين زبان نيز هم خانوادها

.  از ستشده اموسي كه عبري است نگاشته  عربي است و عهد عتيق ابتدا به زبان حضرت
  اين رو بررسي اين واژه در اين زبان نيز ضروري است.

  ) (پاوثخ) در زبان عبري و عهد عتيقpawthakh» (פָּתַח«. بررسي واژة 6-1

عادل واژهpawthakh»(פָּתַח«ي واژه پاوثخ) م باره ) ( كاتي در ي فتََح عربي اســــت. ن
نماينده دو حرف فاء و پ در زبان عبري است و » פּ«است. حرف ساختار واژه لازم به ذكر 

ست كه اين دو را متمايز مي ، پ كند. در كتابت نقطه وسط حرفترقيق و تفخيم در تلفظ ا
ود و شكند، بدين صورت كه اگر نقطه در وسط حرف باشد پ تلفظ ميرا از فاء متمايز مي

همان حرف اول فتح اســـت.  פָּתַחاول  شـــود. پس حرفاگر فاقد نقطه باشـــد فاء تلفظ مي
ست كه  תַ حرف  ست. تنها وجه تمايز آنها، تلفظ ا نيز در عبري نماينده دو حرف تاء و ثاء ا

ادل همان مع תַ شود در اين واژه حرف به صورت تفخيم تاء و به صورت ترقيق ثاء تلفظ مي
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در تلفظ گاهي (حاء) كه اين حرف حاء عبري اســـت ولي  חماند حرف تاء فتح اســـت مي
 شود و اين در زبان عبري رايج است.خاء اداء مي

ست كه در طول زمان از نظر pawthakh» (פָּתַח«ي بنابراين واژه ) (پاوثخ) همان فتََح ا
ست ستخوش تغيير و تحول ساختار و د دن، ش. اين واژه در زبان عبري به معناي بازشده ا

ن، كشــيدگشــتن چيزي، بيرونمنظور پديداركاري به زدن، كندهشــدن، شــروع، شــخمآزاد
). اولين معنايي كه براي اين واژه در فرهنگ عبري كتاب Strong,p96شـــدن اســـت. (آزاد

در فرهنگ كارل نيز به معناي باز  )Gesenius,1882, 375اســت.(» بازكردن«مقدس آمده، 
نيز به معناي ). در فرهنگ عبري فارسي Karl,1905,p279شدن، ورود، در و دروازه است.(

  ). 325،ص1385كردن است(حكيمي،گشودن و افتتاح
ستمعنا ذكر  12در عهد عتيق براي اين واژه  شترين شده ا ؛ اما بازكردن و گشودن، بي

ـــي روي چاهي را باز كند و يا «كاربرد را دارد؛ به معناي باز كردن حقيقي، مانند:  اگر كس
يا الا گاو  ند و  ند و روي آن را نپوشــــا تدچاهي بك چاه بيف  )،21:33(خروج »غي در آن 

  ).7:11-8، پيدايش13:17وم پادشاهان، د8:17، يوشع20:11(تثنيه
ته كار رف به  جازي نيز  ناي م هد عتيق اين واژه در مع ند: در ع مان با « اســــت،  كه  بل

ـــاده ـــتي، به قدر كفايت، هرآنچه نياز دارد به او قرض بدهيد.گش ) و (تثنيه، 15:8تثنيه، »(دس
سط«ي همين مضمون در قرآن با واژه). 15:11 ست، مانند: » ب  غْلُولَةً مَ  يدََكَ  تجَْعَلْ  لا ﴿وَ آمده ا

طْها لا وَ  عُنُقِكَ  إِلى ط كُلَّ   تَـبْســــــُ ). شــاهدي ديگر بر معناي مجازي در تثنيه 29(اســراء:﴾ الْبَســــــْ
ـــخن به ميان مي ـــمان را بخداوند دريچه«گويد: آيد، ميوقتي از بركت خدا س از هاي آس

ــما ميمي ــمش براي ش ــتد، در همهكند و باران را در موس ــما بركت  تانيكارهاي فرس به ش
) مفهوم 28:12تثنيه، »(گرفتدهيد، امّا وام نخواهيددهد. شما به بسياري از اقوام قرض ميمي

شتقات فتح در قرآن نيز  سمان با م شدن درهاي آ ستباز   أبَْوابُ  لهَمُْ  تُـفَتَّحُ  ﴿لا، مانند: آمده ا
م ماءِ  أبَْوابَ  ﴿فَـفَتَحْنا) و يا 40(اعراف:﴾اءالســــــَّ ) شـواهد فوق نشـان 11(قمر:مُنْهَمِر﴾ بمِاءٍ  الســــــَّ
  .آمده استدهد كه اين واژه و مشتقاتش در عهد عتيق و قرآن نيز به يك معنا مي
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 معنا دارد، اما باز كردن و 12)(پاوثخ)pawthakh»(פָּתַח«گرچه در عهد عتيق مشــتقات
ست. با دقت اگشودن بيشتر از بقيه كاربرد دارد. معاني ديگر گاهي فقط يك بار به كار رفته

با هم نكات ذيل دريافت  ها  در موارد كاربرد اين واژه در قرآن و عهد عتيق و مطابقت آن
  :شودمي

يه1 بازكردن اســــت. (تثن ـــلي و حقيقي واژه،  ناي اص تاب مع ، 20:11. در هر دو ك
)، در اين معنا در 96 :، انبياء65 :)؛ (يوسف7:11-8، پيدايش13:17پادشاهان، دوم 8:17يوشع

است؛ اما يك مورد جالب و مفيد است و آن در داستان عهد عتيق بيشتر از قرآن به كار رفته
 e واقالُ  إِليَْهِمْ  دَّتْ رُ  بِضاعَتَهُمْ  وَجَدُوا مَتاعَهُمْ  فَـتَحُوا لَمَّا ﴿وَ فرمايد: حضرت يوسف كه قرآن مي

ـــف﴾هــذِهِ بِضــــــــــــــــاعَتُنــا رُدَّتْ إِليَْنــا... بْغين ـَ مــا أَ;� بارهاى خود را 65:(يوس )( و هنگامى كه 
بازگردانيده شــده اســت...) در اين آيه برادرها  هابدانشــان گشــودند، دريافتند كه ســرمايه

شودند با كمال تعجب ديدند تمام آنچه را  ه عزيز ، ببهاى غله عنوانبههنگامى كه بارها را گ
  مصر پرداخته بودند، همه به آنها بازگردانده شده و در درون بارها است. 

ـــتهمين مضـــمون در عهد عتيق نيز  ـــه«، آمده اس هاي خود را خالي وقتي آنها كيس
ـــهمي را ديدند، آنها و  هاپولي خودش پيدا كرد. وقتي كردند، هركس پولش را در كيس

ــيدند. ــان ترس براي » فتح«ي) هم در قرآن و هم عبارت تورات از واژه42:35پيدايش»(پدرش
سه ستفاده بازكردن درِ كي ستها ا ضوع در عهد عتيق و قرآن با واژگان شده ا . نقل اين مو

 ات عصر حضرت يوسفدارد و آن واقعيت داشتن اتفاقميبراز يك حقيقت پرده  شهيرهم
ـــه مي ترمهمكته و ن ـــتنتاج كرد اين عبارت تورات از تحريف اين كه از اين مقايس توان اس

  .مانده استمصون 
اند، مانند . در معناي مجازي نيز در هر دو كتاب در برخي موارد در يك معنا آمده2

ـــمان، (مزامير معناي باز ـــدن درهاي آس )، در هر دو 14: ، الحجر19 :)، قرآن (النباء78:23ش
سه ثابت مي كتاب ست. اين مقاي سمان به امر خداوند ا شدن درهاي آ دين كند عباراتي بباز 

مضــمون در عهد عتيق شــائبه تحريف ندارند؛ زيرا از طرفي مطابق با آيات قرآن اســت و از 
سوي ديگر واژگان عبارات از يك ريشه هستند. باز شدن درهاي عذاب مجازاً در قرآن در 
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 آمده است) 77:(مومنون ﴾نا عَلَيْهِمْ ;;ً ذا عَذابٍ شَديدٍ إِذا هُمْ فيهِ مُبْلِسُونَ فَـتَحْ  إِذا ﴿حَتىَّ  آيه
  در حالي كه در عهد عتيق شاهد چنين معنايي نيستيم.

 )mafteakh»(מַפְתֵּחַ «و معادل آن در زبان عبري » مفتاح«، »فتح«. يكي از مشــتقاتش 3
فتِاَخ) به معناي كليد است. در قرآن سه بار به صورت جمع(مفاتح) و در عهد عتيق دو بار (مَ

صورت مفرد  ستبه  شبيه به هم دارند. وجود حرف فاء و آمده ا سيار  ساختاري ب . دو واژه 
گذارد كه گفتيم هر ســه حرف واژه در عبري و فتأَِخ صــحه بر ســخن پيشــين ما ميمَتاء در 

ست. قب شي آورديم كه واژهعربي يكي ا شعر الاع شاهدي از  ي مفتاح در آن بود. وجود لا 
ـــي و جمع آن در قرآن و  ـــعر الاعش فتأَِخ در عهد عتيق حكايت از چه چيزي مَمفتاح در ش

ها پيش از اســلام با اين واژه آشــنا كند؟ آيا بيانگر اين نيســت كه يهوديان و اعراب ســالمي
. اين شـــاهد، خط بطلاني بر بوده اســـتر بينشـــان متداول ي اين واژه دخانودهاند و همبوده

ضي بودن واژه ساوما بر قر ست. اگر هم فرض ك» فاتحه«و تبع آن » فتح«ادعاي گابريل  نيم ا
كه  گردد بلكه به پيش از اسلامسخن ساوما درست باشد استقراض آن به عصر نزول بر نمي

  گردد.مشخص نيست چند سال قبل باشد برمي
 . داوري كردن و پيروزي ازساخته است» فتح«د معناي جديد براي مشتقات. قرآن چن4

شت كه داوري ستند. قبلا گذ شايش به همراه دارد و پيروزي نيز اين جمله ه كردن نوعي گ
  . كرده استاز لوازم فتح است. در هر حال قرآن معاني نو و بديع ارائه 

  و عهد جديد)(فتح) در زبان سرياني pth» (�	ܚ�	ܚ�	ܚ�	ܚ«. بررسي واژة 6-2

(پ) » ܦ«) معادل فتح عربي اســـت. از نظر ســـاختار فقط حرفpth»(�	ܚ«ي واژه
ست  سرياني نماينده دو حرف فاء و پ ا ست. اين حرف در زبان  سان حرف فاء عربي ا هم

صورت كه با ترقيق فاء و با تفخيم پ تلفظ مي شباهت»(ܬ«شود. حرف بدين  با  يجزئ تاء) 
ـــباهتي با حرف حاء عربي ندارد. اين واژه در »(ܚ«تاء مدور عربي دارد. حرف  حاء) هيچ ش

)، fth»(	ܚ�«سرياني و عربي به يك معنا آمده و تلفظشان شبيه به هم است. معاجم سرياني 



 »ي سوره فاتحهنقد و بررسي ديدگاه گابريل ساوما درباره «پژوهشي: مقاله علمي ـ    178

 

ـــدن، معنا كرده ). به William,1926,p182 Phillips,1866, p63اند(را باز كردن و باز ش
  ). Costaz,2002,p295. (شده استمعناي برگشتنِ بينايي نيز ذكر 

ستمعنا براي اين واژه ذكر  6فرهنگ منَّا   يكردن دهانهكردن، بازاز جمله: باز كرده ا
ين، كردن، به معناي افتتح و انفتح.(يعقوب اوجكردن، تفسيرشدن آب، بيانقنات براي جاري

َّا  6). در اين 622، ص1975 ـــير«تعريف من يك از » كردنتفس كه هيچ  ــــت  نايي اس مع
ي خاص اشناسان نياورده و در عهدين نيز شاهدي بر آن نيافتيم به نظر اين معنا در منطقهلغت

. و نهايتا فرهنگ پين اســـميت به معناي، بازكردن، گشـــودن و راه دادن بوده اســـتمتداول 
ست ستاز Paine Smith, 1903, p470. (آمده ا ܳ��«). كا

ܳ
	݂
݁
�) «ptāhā را به معناي مقدمه (

  ). Costaz,2002,p295آورده است(
ܳ��«منَّا 

ܳ
�ܬ݂

݁
� )«Potāhā (   ،يعقوب اوجين)ـــت را به معناي فاتحه و مقدمه آورده اس

. اين واژه و شده استرسد اين موارد اخير منجر به ادعاي ساوما ). به نظر مي622، ص1975
بار آمده است. مانند قرآن و عهد  80مشتقاتش در عهد جديد در قالب اسمي و فعلي قريب 

اســـت؛ در معناي حقيقي مانند: گشـــودن يق در معناي حقيقي و مجازي مكرر به كار رفتهعت
؛ 4:17) گشــودن كتاب و گشــودن طومار ( لوقا؛9:3) گشــودن چشــم (متي 8،7:7در(متي 
ــفه ) در معناي مجازي مانند: گشــودن 5:2) گشــودن دهان براي تكلم (متي 5،4،3،5:2مكاش

)، باز شدن 19:11، 15:5؛ مكاشفه10:11اعمال رسولان؛ 2:51؛ لوقا3:16درهاي آسمان (متي
ها توســط خداوند(اعمال ) گشــودن دل14:27ها (اعمال رســولان ي ايمان براي امتدروازه
  .)12:16)، دهان باز كردن زمين (مكاشفه16:14رسولان

  شود: از موارد فوق به دو نمونه اشاره مي
باز كر« ندان را  هاي ز ند در خداو ته  ـــ گاه فرش بان ـــ ده و ايشــــان را بيرون آورده، ش
ـــولان،»(گفت ـــاهد در عبارت فوق واژه5:19اعمال رس ܚ«ي ). ش

ܰ
	݂
݁
�) «peṯaḥ به معناي  (

امّا عيسي چون تعميد يافت، فوراً از آب برآمد كه در ساعت آسمان بر وي «كردن است. باز
). در 3:16(متي، » آيدگشاده شد و روح خدا را ديد كه مثل كبوتري نزول كرده، بر وي مي

) در معناي گشــوده شــدن آســمان اســت. از weṯpeṯaḥ» (ܘܐܬ�	��«ي اين عبارت واژه
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ـــتر براي جلوگيري از اطاله بحث خود داري ميكنم.با توجه به مطالب فوق  ذكر موارد بيش
  نكات ذيل قابل ملاحظه است.

قات  .1 ـــت كه مش عدد آمده، در عهد » فتح«بر خلاف قرآن و عهد عتيق  عاني مت در م
  جديد فقط به معناي  گشودن حقيقي و مجازي به كار رفته است.

در قرآن به معناي باز شدن درهاي آسمان است.(اعراف » فتح« . همان گونه كه واژه2
نتيجه  . و شايد بتوانآمده استبه همين معنا » فتح«) در عهد جديد و عتيق نيز  از مشتقات 96

  .استنشده گرفت كه اين عبارات عهدين تحريف 

  . نقد و نظر7

د هاي آن وجوسامي و شاخه در مباحث گذشته مشاهده گرديد كه ريشه فتح در زبان
ـــوم قبل از ميلاد بر مي ، 1393گردد(باقري، دارد. وجود آن در زبان اكدي كه به هزاره س

آييم زبان آرامي كه خود نيز ي آن دارد. به جلوتر كه مي) دلالت در قدمت و پيشــينه39ص
شاخه سامي ست، با  شناسي ديني دارد؛ به اين جهت كه هاي متعددش نقش مهمي در زبانا

سيحيت و يهوديت با يكي از زبان سلام، م سه دين بزرگ ا شته كتاب  ده شهاي آرامي نگا
  . است

هاي عبري و ســرياني هاي ســامي اســت و با زباناز آنجا كه زبان عربي يكي از شــاخه
ست قطعا در برخيهم شباهت خانواده ا هايي با هم دارند؛ از طرف ديگر زبان آرامي موارد 

هاي ر زبانبســيار عميقي ب تأثيري بين النهرين و ســينا بوده اســت و زبان فرهنگي تمام منطقه
سيحي و يهودي بوده سياري از اعراب نيز م ست، ب شته ا ستمنطقه دا  اند و چندان عجيب ني

ذ كرده باشند، ولي اين امر زبان عربي را مختلط كه واژگان قرضي فراواني از زبان آرامي اخ
  ). 121، ص1382(دوبلوا، كريمي نيا،  كندمين

ست زبان قرآن زبان محاوره ست بلكه اي نبودهاي هيچ قبيلهتئودور نولدكه نيز گفته ا ا
فهميدند، زبان شــعر توان آن را زبان معيار دانســت كه در ســرتاســر شــبه جزيره آن را ميمي

ن را ي قبايل آكه كمابيش همه بوده اســتز پيش و هنگام ظهور اســلام زبان ادبي جاهلي ني
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ـــتقات 47، ص1382اند (كريمي نيا، فهميدهمي ـــناخته و را مي» فتح«). بنابراين اعراب مش ش
شد. نه تنها اعراب بلكه  سوره قرآن بدون هيچ كج فهمي پذيرفته  انتخاب فاتحه براي اولين 

تاز اند و دليل آن عبارت كاسين فهمي نزديك به هم از اين واژه داشتهسامي زبانان بين النهر
كه  َّا اســــت  ܳ��«و من

ܳ
	݂
݁
�)«ptāhā و (»��ܳ

ܳ
�ܬ݂

݁
�)«potāhā حه فات مه و  قد ناي م به مع ) را 

  ). 622، ص1975؛ يعقوب اوجين، Costaz,2002,p295اند. (آورده
ــاكنان الجليل و مندر گويش  ــتقات  (Galilean)اطق اطراف آن س در معناي » فتح«مش

ست ( سخن ا شاهد خوبي Plestinan Talmud RH 58.h.4آغاز كردن  ) اين مطلب تلمود 
ـــخن  به معناي آغاز س ـــرياني زبانان معناي فاتحه را  مانند س ـــت كه عبري زبانان نيز   اس

فهميدند. برخي پژوهشگران، واژگان مشترك سامي را كه در زبان عربي نيز وجود دارند  مي
ند، واژهآوري كرده جمع ـــت(كمال الدين، ا ما نيز 288، ص1429ي فتح نيز جز آنها اس  .(

ـــاخه ـــتقاتش در زبان آرامي و ش ـــاوما معتقديم فاتحه و مش هاي آن موجود مانند گابريل س
  است، اما با اين ديدگاه وي كه متأثر از زبان سرياني است موافق نيستيم. 

هاي زبان آرامي است ديگر دليلي ندارد ز شاخهاگر زبان عربي مانند عبري و سرياني ا
طور ها راه خود را رفته و تبگوييم زبان قرآن آرامي سرياني است، بلكه هر كدام از اين زبان

ين اند. بنابراهاي زبان اصــلي را حفظ كردهو تحول خود را داشــته؛ گرچه برخي از ويژگي
يل فتح عربي اصــ يد بود واژهپاســخ ســؤال ســوم تأييد ســخن آرتور جفري اســت، كه معتق

ي مفتاح در شــعر جاهلي اســت. نكته ديگري كه نبايد از آن اســت و شــاهد آن وجود واژه
غافل شــد اينكه منظومه مفهومي واژگان قرآني فراتر از زبانشــناســي تاريخي تطبيقي اســت؛ 

هاي هاز جنبزيرا قرآن با اتخاذ معاني نو و بديع تحولي در مفهوم واژگان به وجود آورد كه 
  آيد.اعجاز لغوي قرآن به حساب مي

ـــي تاريخي زبان ـــان ميآري، بررس ـــامي نش دهد كه اين زبان ها داراي هاي موثق س
شترك بوده مجموعه صر م شترك مجموعهعنا صر را ويژگي م  ياند كه ما اين مجموعه عنا

 هاي سامي)؛ ازدانيم (ويژگي هاي زباني مشترك در زبان هاي كهن ميسامي در اكثر دوره
ـــف هاي آغازيني براي تطور و تحول هر كدام از اين زباناين روي در اينجا نقطه ها كش



 181   44، پياپي16، سال(��م ا	 �����)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

هاي سامي هر كدام به طور جداگانه ارزش و اهميتي ويژه در بازسازي سامي كنيم و زبانمي
  ).34-33صص، ق1414مادر دارند (موسكاتي و ديگران، 

  گيرينتيجه

شــعر جاهلي دليلي اســت بر اينكه اعراب قبل از اســلام اين ي مفتاح در . وجود واژه1
   شود.شناخته، از اين رو موضوع اقتباس منتفي ميواژه و مشتقات فتح را مي

صر 2 شان مي دهد كه اين زبان ها داراي مجموعه عنا سامي ن سير تاريخي زبان هاي   .
سامي در اكثر دوره هاي شترك مجموعه ي  شترك بوده اند كه ويژگي م شمار  م كهن به 

مي آيد و بررسي هاي زبان شناختي، نقاط آغازيني براي تطور و تحول هر كدام از اين زبان 
  ها كشف نموده است.

فتح و مشتقاتش در سه زبان عبري، سرياني و  هاي ساختاري و معنايي  واژه. شباهت3
ــــابـه در عهـدين و قرآن و همچنين در زبـان اكّـدي بـ ا تلفظ عربي و موارد كـاربرد مش

»patu=pitu«با تلفظ با تلفظ » ptḥ« ، در اوگاريتي و عربي جنوبي  ـــي  »  fataḥa«و در حبش
ــه زبان،  ــه در هر س ــته، و دلالت بر اين دارد كه اين ريش ــامي بودن اين واژه داش دليلي بر س

  .داشته استتطور و تحول خود را 
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